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     چكيده                                                                                                                        
در برخي مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطي از شروط  تأهل

ت در حالي است شود. اين وضعينظر گرفته ميها در ها از طرف سازمان استخدامي
لت شرط كه مشروعيي است. در برخي استخدامي تأهها مورد مناقشه جد  

 با لحاظ اصول حاكم بر استخدام در حوزهبا توجه به منابع فقه و همچنين 
به  تأهلبيني شرط آيد، پيشاي از حقوق عمومي به حساب مي حقوق اداري كه شعبه

ت نداشته و ، در موارد و شرايطي، مشروعياولويتطور مطلق و حتي به صورت شرط 
ور طبه  تأهلباشد. گنجاندن شرط تضييع و تضييق حقوق عمومي مردم مي به مثابة

اصل  را ايجاب نكند، مخدوش كنندة در شرايطي كه دليلي آن اولويتمورد مطلق و 
-آزادي در نكاح و حقوق خصوصي و اصل تساوي در استخدام و حقوق عمومي مي

هاي استخدامي،  دهد، معطّل ماندن ظرفيتچه ضرورت بحث را افزايش مي باشد. آن
بيني شروط نامعقول، غير ضرور و پيشاجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، با  پيامد هاي

استناد به منابع فقه، اصول حاكم بر ا ب هش حاضرپژو  هاست. اي استخدامي حاشيه
در  را اولويتشرط  حقوق عمومي و استخدام و مواد قانوني آن، حداكثر استفاده

، دين نموده است، لذا مقتضي است كه قانونگذار محترم با لحاظ اين موارتأهلمورد م
  رطرف سازد.   ب ها و زوائد قانوني موجود را خلأ

اصول حاكم بر  حقوق خصوصي، استخدام، حقوق عمومي، :كليدواژه
  تأهلشرايط استخدام،  شرط  ،استخدام
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1- مهمقد  
نون اصول ديگري در اسلام و قا1،ازدواج و تشكيل خانواده اصل مهم علاوه بر

گر و از جمله همين ازدواج، خانواده و در اصول دي اساسي وجود دارد كه ضامن بقاي
و حياتي بشر،  بشري هستند. يكي از اين اصول مهم ، اساس حيات جامعهيك كلام

نوشتار حاضر،  بررسي و  است. هدف از طرح اين اصول مهم2اصل كار و اشتغال انسان
ت ووجاهت شرطي ر و بشر به يكديگ حيات جامعه وابسته كردن هر يك از اصول مهم

ها و در  طرف دولت و سازمانهايي از  همچنين بررسي وجاهت چنين سياستگذاري
يك قضيه و  ذاري با توجه به سنجش همه جانبهصحيح  قانونگ روش ارائه ،اول درجه

هاي  تباشد. بيكاري و معطلّ ماندن ظرفيآثار آن در جامعه، از طرف قانونگذار مي
اي  ن مسألهاز جمله علل طرح چني ،تأهلور مثل ضر استخدامي به بهاي شرطي غير

 بررسي كرده مي راجع به آن تا جايي كه نگارندگانو بحث عل است. در مورد پيشينه
به صورت شرط مطلق راجع  تأهلموردي مشاهده نگرديد، مگر بحثي كه راجع به  اند

                                                           
قوانين و  اسلامي است، همه واحد بنيادي جامعهاز آنجا كه خانواده «: مي داردقانون اساسي مقرر  10اصل  -1

استواري هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و  ريزيمقررات و برنامه
بر استوار بودن اقتصاد جمهوري  43اصل  1يا در بند  »اخلاق اسلامي باشد.حقوق و  روابط خانوادگي بر پايه

هاي اساسي: مسكن، خوراك،  اند از: تأمين نياز كند كه اين ضوابط عبارتاسلامي بر ضوابطي تأكيد مي
ي به نوعي مبتن واده براي همه، كهپوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خان

  .     )40، 10قانون مدني/ -(قانون اساسي بر اصل كار يا اشتغال هستند
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح «كند: قانون اساسي بيان مي 28اصل  -2

 مهامعه به مشاغل گوناگون براي هدولت موظف است با رعايت نياز ج عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
به تأمين شرايط و  143اصل  2.  بند »افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد

...  همان اصل به رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و 4امكانات كار براي همه و بند 
  ).     41-36(همان/ اشاره دارد
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د. ضرورت ها در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بو به اعضاي هيأت علمي دانشگاه
(با توجه به  هاي قانوني هاي اختياري ناشي از زوائد و خلأ مسأله با توجه به بيكاري
هاي اجتماعي و  هاي بيكار در ايران)، همچنين پيامد كردهآمار رو به رشد تحصيل

هايي كه  ترين مصاديق شغل مهم ،شود. در ذيلآن بيشتر آشكار مياز اقتصادي ناشي 
  اند، آورده شده است:  وابسته تأهلمطلقاً به 
ز براي مردان متقاضي كسب مجو صرفاً  94به طور مطلق در سال  تأهلشرط . 1

از طرف معاونت آموزشي و پژوهشي استادان و معارف اسلامي، براي فارغ التحصيلان 
ها  معارف اسلامي جهت تدريس دروس عمومي معارف اسلامي در دانشگاه ارشد
  . )www.asatid.orgدفترچه در سايت/ 6شرايط عمومي در صفحه  ك:.(رت بيني شده اسپيش

نامه مربوط به انتخاب سردفتران ازدواج و  . به استناد شرايط مقرر در نظام2
، يكي از شرايط لازم براي شركت در آزمون كتبي دفاتر 10/8/1378مورخ  طلاق

  .)http://qz.ssaa.ir( به طور مطلق است تأهلرسمي ازدواج و طلاق، 
شرايط  درباره 1378اختلاف مصوب  نون شوراهاي حلّقا  6 . بند ح ماده3

-ين(ساده ساز آئ كنداطلاق مي به لحاظ ظاهر ماده، افاده تأهلعضويت اعضاء كه در آن، 

  . )662دادرسي مدني/
هاي مدني خاص،  شاد و امداد در كنار دادگاهقانون واحد ار  3 . در ماده4
، 1لاب فرهنگي، راجع به مشخصات اعضا در بند شوراي انق 26/12/1370مصوب 
بيني شده به اطلاق پيش تأهل، دو نفر كارشناس، شرط 2ل و سرپرست و در بند مسؤو
    ).399دادرسي مدني/ ينقوانين و مقررات مربوط به آئ (مجموعه است

يكي از  4/12/1392قانون جديد آئين دادرسي كيفري مصوب  409اده . م5
از كه داشتن فرزند قرار داده،  و ترجيحاً تأهلشرايط قاضي دادگاه اطفال را شرط 

 دادرسي ين(قانون جديد آئ شوداستفاده مي تأهلمنطوق و ظاهر ماده، مطلق بودن شرط 
يكي از شرايط قاضي اين  ،ماده واحده تشكيل دادگاه خانواده 1يا تبصره  )147كيفري/

- موعه قوانين و مقررات مربوط به آئين(مج ه صورت شرط مطلق قرار داده استب تأهلدادگاه را 
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كه در كتب و موازين چه  رسد از آن. به نظر مي)1/66دادرسي مدني/ ين؛ آئ383دادرسي مدني/
 آمده 1361قانون شرايط انتخاب قضات مصوب و ، 1)163(اصل فقهي، قانون اساسي 

شود، چه رسد براي نمياستفاده دادگستري  حتي براي قاضي تأهلشرط مطلق  است،
معه لّال( ؟!اولويتاستحباب و  مدرس يا وكيل عاقد، آن هم به طور مطلق، نه استفاده

- 3/12؛ ملحقات العروه الوثقي/419له/الوسي ؛ مباحث حقوقي تحرير159 -5/160؛ الروضه البهيه/ 1/172دمشقيه/ال
 توان يكي از اصولراستي ميه اصلي اين كه آيا باما سؤال  ).1/152؛ آئين دادرسي مدني/13
- و اشتغال) قرار داد؟ اگر مي (استخدام  اصل ديگر شرط ،) را فرع و به بيان ديگرتأهل(

 ،؟ به عبارت ديگرچگونه باشد؟ و دليل آن چيستبايست توان، اين جعل و قرارداد مي
آمده است)، جعل شود يا  طور كه در مصاديق بالا (همان آيا بايد به صورت شرط مطلق

  و مشروط، درنظر گرفته شود؟  اولويته طور نسبي، بايست بمي
قانون مديريت خدمات كشوري و كتب  42 در مادهلازم به ذكر است كه 

به عنوان شرايط عمومي  ه طور مختصر شرايط استخدام، غالباًحقوقي حقوق اداري ب
در مجلس شوراي اسلامي به . همچنين بحثي )42(قوانين و مقررات استخدامي/ اندعنوان شده

ها مطرح شد، كه معاون اول  هاي علمي دانشگاه تها در هيأ دت مجرّعنوان ممنوعي
رئيس جمهور در امور زنان و خانواده آن را راهكار متناسب با سياست افزايش جمعيت 

يي هم از ها ي كرده بود. اين چنين طرحآن را نقض غرض تلقّ ،ندانسته و به حقّ
ازدواج صرف نظر كرده و علت مطرح كردن آن را  دامات ايجابي و تشويقي در زمينهاق

ت افراد مجرّمحروميكار، شنبه  (بازارداند ها مي هاي علمي دانشگاه تت در هيأد از عضوي

قانون  117 ! ناگفته نماند كه به حكم ماده؟)2، ص882 ، سال چهاردهم ، شماره1393آبان  3
اين قانون داراي مستثنياتي است كه اين مستثنيات به سه  ،ديريت خدمات كشوريم

شدند و از جمله اين مشاغل اعضاي هيأت مؤسسات، مقامات و مشاغل تقسيم مي دسته
. گرچه )93(قوانين و مقررات استخدامي/ شدها، قضات و كارگران را شامل مي علمي دانشگاه

                                                           
  ).85قانون مدني/ -(قانون اساسي» شودن ميقانون معي قاضي طبق موازين فقهي به وسيله رائطصفات و ش« -1
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مات كشوري وارد نيست اما مراد ما همين قوانين زائد اين اشكال به قانون مديريت خد
هاي قانوني از طرف ديگر است  و خلأ ،غير منطبق با شرع مقدس از يك طرف احياناً و

ها، اشخاص حقوقي  هاي افراطي و تفريطي سازمان كه راه را براي اعمال سليقه
  اند.  خصوصي و عمومي  باز گذاشته

  
  استخدام و اشتغال تعريف -2

مشمول  ،ليكه او شوندقسيم ميدولتي و آزاد ت مشاغل به طور كلي به دو دسته
و در اين حوزه از حقوق عمومي مورد  اداري و اصول حاكم بر استخدام بودهحقوق 

گردند. يعني مشاغل آزاد، مشمول قانون كار مي ،ميگيرد و دوبحث و بررسي قرار مي
-هستند. اين نكته اي از اشتغال به معناي أعمد، شعبهها مثل مشاغل آزا، استخدام بنابراين

نوشتار، اين هاي ما در  كه تمام استدلالشد، چرااي كليدي است كه نبايد از آن غافل 
بر آن استوار است.  بعد از اين كه مشخص گرديد كه جايگاه استخدام به عنوان بخشي 

ديدگاه حقوقدانان اين رشته و از مشاغل در كجا قرار دارد، به تعريف حقوق اداري از 
حقوق اداري به «پردازيم. مفهوم استخدام دولت و مستخدم دولت از ديدگاه قوانين مي

اي نوپا از حقوق عمومي داخلي به مجموعه قواعد حقوقي متمايز و عنوان شاخه
هاي اداري دولت، خصوصاً  شود كه حقوق و تكاليف سازماناي اطلاق ميپراكنده

كند. با تكيه بر امتيازات حقوق ا با مردم را تعيين ميي اجرائي آن و روابط آنههاازمانس
گيرد: انجام خدمات هاي اداري به دو منظور صورت مي سازمان عمومي، فعاليت

. قانون استخدام كشوري )27)/1-2زاده، حقوق اداري((موسي »عمومي و حفظ نظم عمومي
» استخدام دولت«به تعريف  ،»م دولتمستخد«به جاي تعريف  31/3/1345مصوب 

- يك قانون استخدام كشوري مقرر مي پرداخته است. در تعريف استخدام دولت، ماده

استخدام دولت عبارت از پذيرفتن شخص به خدمت دولت در يكي از «دارد: 
ت خدمات كشوري قانون مديري». ها يا مؤسسات دولتي است ها يا شركتوزارتخانه

از اصطلاح كارمند استفاده كرده كه در ادبيات اداري  ،مستخدم مهبه جاي كل 1386
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فردي «، كارمند دستگاه اجرائي ،اين قانون 7 ران اصطلاحي رايج است. طبق مادهاي
تدار است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحي

در مقابل، مطابق برخي تعاريف كه  »شود.در يك دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته مي
روابط حقوقي ناشي از انجام كار  حقوق كار بر همه«رفته شده است، در ايران هم پذي

يك طرف نسبت به  تبراي ديگري، حاكم است، مشروط بر اين كه اجراي كار با تبعي
قانون . اشتغال در حقوق كار  با توجه به تعاريف  )17(حقوق كار/ »طرف ديگر همراه باشد

 و همچنين شرايط و تعريف قرارداد2اين قانون 3و  2كار از كارگر و كارفرما در مواد 
سازد بادي امر، اين معني را به ذهن متبادر ميدر 3اين قانون 10و 9،  7كار به استناد مواد 

هاي كار، از اصول حاكم در حقوق خصوصي، يعني اصل آزادي و كه قرارداد
هاي كار از  اگر شروطي در قرارداد ،كنند. بنابراينپيروي ميت اراده طرفين، حاكمي

(حاكميت  گنجانده شود با توجه به اصول پذيرفته شده در آن حوزه تأهلجمله شرط 
اراده)، خالي از اشكال خواهند بود. برخي از اساتيد حقوق مدني همچون ليون كان و 

 -كار، ميان اشخاص حقوق خصوصياند. چراكه روابط  پليسيه همين ديدگاه را پذيرفته
(حقوق  شود و دولت به هيچ وجه طرف قرارداد نيستتنظيم مي -يعني كارگر و كارفرما

است كه در بدو امر به ذهن طور كه گفته شد اين تحليل، تحليلي ظاهري  . همان)47كار/

                                                           
كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت « است: ر داشتهمقرّ قانون كار 2اده م -1

نيز مقررّ مي  3. ماده »كندر ميحق السعي أعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كا
- كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق«دارد: 

  ).  17(قانون كار/» كند و.....السعي كار مي
قبال  قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در« قانون كار: 7اده م -2

براي « : 9اده م .»دهدموقت براي كارفرما انجام مي السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير دريافت حق
 - مشروعيت مورد قرارداد ب -صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:  الف

كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي  قرارداد« :ق.ك 10ادهم  ........»معين بودن مدت قرار داد و 
حقوق يا مزد مبنا و  -اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. بنوع كار يا حرفه يا وظيفه -موارد ذيل باشد: الف

  ).  20-19(قانون كار/»  لواحق آن و....
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اي از لكن با توجه به اين كه حقوق كار، همانند حقوق استخدامي، شاخه رسدمي
ده يا دست ، معناي اول صحيح نبواست وق عمومي و تابع اصول اين حوزه از حقوقحق

م طرف تقدجنبتيني اين حوزه از حقوق و همچنين سنگيني و كم به لحاظ ماهيت ذو 
شمار اي از حقوق عمومي ب عنوان شاخه عمومي آن، اين حوزه از حقوق در كشور ما به

اي براي نظارت بر اجراي مقررات كار،  وزارتخانه ها يا رود. در بيشتر كشورها، سازمان
رفع اختلافات ميان كارگر و كارفرما و حتيّ كاريابي به وجود آمده است. نظارت 

هاي جمعي ميان  و نقشي كه در تنظيم پيمان ها روزافزون دولت بر ايجاد كارگاه
، ان، سبب شده است كه برخي از حقوقدانهاي كارگري وكافرمايي دارد سازمان

 . توجه به رابطه)77حقوق/شماره علم (مقدمه حقوق عمومي بشمارند را جزو حقوق كار
برخي ديگر چون  است حقوق كار با حقوق خصوصي و حقوق عمومي موجب شده

دوران و ژوسو يا ريورو و ساواتيه اين رشته از حقوق را، حقوق مختلطي بشمارند كه از 
- 47(حقوق كار/ گيردبر حسب مورد، الهام ميقواعد حقوق عمومي و حقوق خصوصي، 

هست، همين موضع را در  ت از ديدگاه دوم كه قابل دفاع نيزما هم به تبعي. )48
  ايم. نوشتارمان اختيار كرده

    
  مباني نظري تحقيق   -3

(عدم  تواند مشاغل دولتي را در انحصار افرادي خاص قرار دهددولت نمي
معين كند تا هر كس حائز آن  يشرايط ،وجه به داوطلبينتواند بدون تتبعيض) ولي مي

استخدام از طريق مسابقه  در غالب كشورها، هشرايط بود به خدمت دولت درآيد. امروز
واجدين شرايط در وضع يكساني  نمايند كه همها چنين وانمود ميگيرد يصورت مي

مراحل خدمتي، اصل  مقام استخدام دولت، بلكه در همهگيرند. نه تنها در قرار مي
و تساوي بايد رعايت شود. برتري و ارجحيت در ارتباط با لياقت، كارداني، تحصيلات، 

ها و م داشتن روابط بر معيارولي مقد آورد،به اصل تساوي لطمه وارد نمي ،تجربيات
-. به نظر مي)196قوق اساسي/(كليات ح عدم رضايت عمومي را به دنبال دارد ،ضوابط قانوني
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مبناي استدلال اول (استخدام بدون توجه به شرايط مستخدمين) مخدوش كه  رسد
-ت اين خدشه ميدر استخدامي برخي مشاغل مزيد بر علّ تأهلشرط و است؛ 

توان به هاي خانواده و اطفال مي باشد.گرچه در مشاغلي همچون قضاوت در دادگاه
ه لحاظ صدور حكم به استناد اين مراجع قضائي و نه ب ت و الزامات ويژهلحاظ ماهي
جاري ندانست. اصل منع تبعيض در  شواهد پرونده، اصل منع تبعيض را مدارك و
پذيرفته  المللي نيز، در قوانين بينتوسط ايران و اشتغال علاوه بر قوانين داخلي استخدام

منحصر به استخدام  ،شده است. اين اصل با توجه تعلّق بحث كار به حقوق عمومي
 پيش و در روابط بين كارگر و كارفرما نيز حكمفرماست. دولت ايران، چند دهه نبوده

د است كه و متعه مللي كار ملحق شدهال مان بينساز 111 شماره نامه ) به مقاوله1343(
-هايي كه بدان ملحق مي نامه، دولت موازين آن را رعايت كند. بر اساس اين مقاوله

اعمال كنند كه هر نوع تبعيضي از بين رفته و شرايط مساوي شوند، بايد سياستي اتخاذ و 
ياد شده، تبعيض عبارت است  نامه فراهم شود. از لحاظ مقاولهكار و استخدام براي همه 

، رنگ پوست، جنسيت، نژاد و محروميت، يا تقدم كه بر پايه هرگونه تفاوت«از: 
اجتماعي برقرار بوده و در  د يا طبقهمليت آباء و اجدا و يا سابقه سياسي مذهب، عقيده

امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساويِ احتمال موفقيت و رعايت سلوك با كارگر را 
تفاوت «يك،  البته، برابر بند دو ماده». ازديا به كلي از ميان برده و يا بدان لطمه وارد س

ني معي جهت اشتغال به حرفه ايت حرفهحيصلا تقدمي كه بر پايهيا محروميت و يا حقّ 
 2. بند )249المللي كار/ (حقوق بين »لازم شناخته شده باشد، تبعيض محسوب نخواهد شد

هركس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل «دارد: هاني حقوق بشر مقرر ميج اعلاميه
اجتماعي اقتصادي،  المللي حقوق ميثاق بين 7 . بند ج ماده»عمومي كشور خود نائل آيد

مناسب تساوي فرصت براي هركس كه بتواند در خدمت خود به مدارج «و فرهنگي نيز 
حظات ديگري جز طول خدمت و نظر گرفتن هيچ گونه ملاعالي ارتقاء يابد، بدون در

هركس به برخورداري از شرايط عادلانه و مساعد كار به  را به عنوان حقّ »لياقت
افراد جامعه بايد فرصت برابر براي دستيابي به  ت شناخته است. بنابراين همهرسمي
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هاي جنسيتي،  دادن موانعي از طريق اعمال ملاكاغل عمومي را داشته باشند و قرارمش
امي، استوار سنگري، (ام قومي، نژادي، مذهبي، سياسي و مانند آن، خلاف اين اصل است

قانون   42و  41 به حكم ماده). 95ران/آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي اي ؛1/197حقوق اداري/
توان شرايط عمومي را براي يك مستخدم مي 1386مديريت خدمات كشوري مصوب 
. در اين كه )112، 111، 42(قوانين و مقررات استخدامي/ دولت جهت استخدام، استفاده كرد

ص عمومي يا اشخايا به تعبير حقوقي، اشخاص حقوق و ها و مؤسسات  دولت، سازمان
ي بايست شرايطي را درنظر بگيرند، شكّردن اشخاص ميگماكارحقوق خصوصي در ب

ه ويژه اشخاص حقوق عمومي و ها و مؤسسات ب كه آيا اين سازمان اين نيست اما
از امتيازات قدرت عمومي، سرمايه و موقعيت اجتماعي بالاتري  ها كه ذاتاً كارفرما
 تأهلشروطي از جمله شرط  توانند د، ميملّت و كارگران خويش برخوردارن نسبت به

جدي است. هنگامي كه به  ل و مناقشهتأم در استخدامي مشاغل درنظر گيرند؟ محلّ
(منع  تحقيق مشخص گرديد كه اشخاص حقوق عمومي، به لحاظ اصول حاكم بر آن

ولي، كنند مگر به دلايل خاص، به طريق أتبعيض) نمي توانند از اصول خويش تخطي 
-مشمول قانون كار نيز كه از همان اصول و مباني تبعيت مي ،ص حقوق خصوصياشخا

يني نمايند؛ پس صرفاً بتوانند جهت اشتغال افراد چنين شرايطي را پيشنمايند، نمي
هاي كار خود،  دادتوانند چنين شرايطي را در قرار ياي م خصوصي اشخاص حقوق

باشند. با اين وجود، دني يا قانون تجارت ميمنحصراً مشمول قانون م يند كهبيني نماپيش
(اصل آزادي  قوانين مدني و تجارت جهت منافع و مصالح عمومي، دايره توانحتي مي
ت اراده) را تحديد نمود؛ كما اين كه به منظور حفظ منافع عمومي، قوانين و حاكمي

موجر و  قانون روابطته است؛ از جمله گوناگون از حق تصرف و انتفاع مالك كاس
معابر، قانون اصلاحات  ، قانون زمين شهري، قانون توسعه1362و  1356مسـتأجر 

(قانون مدني در نظم حقوقي  شودكه گاه باعث سلب مالكيت نيز مي ارضي، قانون ديات و ...

مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض «قانون تجارت  587 مطابق ماده ).44كنوني/
اين يكي از مزاياي ». شوندداراي شخصيت حقوقي مي ،اج به ثبتايجاد و بدون احتي
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اشخاص عمومي در مقابل اشخاص حقوقي حقوق خصوصي است كه بايد با رعايت 
. در مورد قرارداد كار هم، )263اداري/ حقوقمؤتمني،  (طباطبائي برخي تشريفات به ثبت برسند

شود. يك طرف قرارداد ه مياين موضوع، يعني عدم تساوي طرفين عقد به روشني ديد
كار، كارفرماست كه نه تنها داراي سرمايه است، بلكه موقعيت اجتماعي او بالاتر از 
كارگر است؛ نوعاً اطلاعات بيشتري دارد و از نظر اقتصادي در وضعي قرار دارد كه 

ن تواند استخدام كارگر را تا فراهم شدن شرايط مورد نظر خود، به تأخير اندازد، بدومي
اش نيروي كار رمايهكارگر تنها س ،دچار زيان فراوان شود. در مقابل ،كه از اين راه اين

رو، يكي بايد شرايط ديگري را بپذيرد. روشن است كه كارگر، به ناچار اوست. از اين
 . اگر پاسخ به سؤال اول ما در مقدمه)69(حقوق كار/ تسليم شرايط كارفرما خواهد شد

باشد؟ به چه براي اشتغال)، مثبت باشد اين امر از چه جهت مي تأهل(گنجاندن شرط 
ه سؤال اول بايد گفت ؟ چرا؟ در پاسخ باولويتبايست به طور مطلق باشد يا دليل؟ و مي
اين اصول،  كار) اصولي داريم كه در رأس همه(اداري و  حقوق عمومي كه در حوزه
ساسي، اصل برابري فرصت شغلي يا ت قانون قرار دارد. بعد از اين اصل ااصل حاكمي

عدم تبعيض، اصل حقوق مساوي براي كار مساوي، اصل لياقت و شايستگي، اصل 
ت شغلي، اصل تأمين رفاه كاركنان دولت، اصل حق دفاع از حقوق شغلي، وجود امني

(امامي،  آموزش كاركنان جاي دارد اري و هشتم اصل استمرار و توسعهاصل انضباط اد

حاكم  ،. اصل آزادي اراده افراد در حقوق خصوصي)200 -1/196 اداري/حقوق ري، استوار سنگ
يت در كسي بر ديگري تحميل نشود و عضو كند كه ارادهو اين اصل حكم مي است

افراد گذاشته شود. اين اشخاص اصولأ تابع مقررات  اشخاص حقوق خصوصي به عهده
و قانون تجارت بر آنها  مقررات قانون مدني عمدتاًحقوق خصوصي هستند و 

از قواعد  . اما اشخاص حقوق عمومي اصولاً)74حقوق اداري/زاده، (موسي حكمفرماست
 اموال دولتي و اشخاص دولتي كاملاً كنند و مقررات حاكم برحقوق عمومي تبعيت مي

بر مقدمات و  . بنا)78(همان/ رات حاكم بر اموال و اشخاص خصوصي متفاوت استبا مقرّ
 نخست به استناد ومي، اشتغال و استخدام، در وهلةقوقي حاكم بر حقوق عماصول ح
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هيچ تفاوتي بين فرد  ،و اصل منع تبعيض يا برابري فرصت شغلي نون اساسياق 20اصل 
احكام اوليه  د وجود ندارد، اما به تعبير اصول فقهي، اين حكم به مثابهو مجرّ تأهلم

مواردي، حكم ثانوي براي مسأله وجود داشته  است و ممكن است با توجه به شرايط و
  را در برخي شرايط و موارد،  براي برخي مستخدمين شرط بدانيم.  تأهلو 

   
  نه اطلاق                                            اولويت و استفاده تأهلاثبات نسبي بودن شرط  -4

در برخي مشاغل،  تأهل اشاره شد، مطلق بودن شرط طور كه به اختصار همان 
ها، قضات  (يعني مشاغلي چون اعضاي هيأت علمي دانشگاه نظر از ايرادات قانونيصرف

استثناء  1386ت خدمات كشوري مصوب قانون مديري 117 و كارگران به استناد ماده
ندارد. به استدلال هستند، پس ايراد قانوني، بدان وارد نخواهد بود)، مبناي شرعي 

 ه و در همهكلي ين، به تعبير منطقي موجبهتأهلم اولويت ن، اين نسبيت و استفادهنگارندگا
(چه اشتغال و حقوق كار و  كه ما در حقوق عمومياوضاع و شرايط، ثابت نيست چرا

پا  (اصل عدم تبعيض) داريم كه نبايد زير اصول كلي ،چه استخدام و حقوق اداري)
دانيم شرايط و احوال، طور كه مي يطي خاص و همانشود مگر به دليل يا شرا گذاشته

ر هستند. تساوي افراد در برابر امتيازات و تكاليف اجتماعي، امري عارضي، نسبي و متغي
قامات اداري عطف بما سبق نشدن تصميمات م افراد در استخدام دولتي، قاعده تساوي

 باشندابل استناد ميحقوقي ق ه در حكم قاعدهكلي هستند ك و غيره از جمله اصول
احكام  ي حقوقي به مثابه، آن اصول كلّ. به تعبير اصول فقه)157زاده، حقوق اداري/(موسي
ته و شرط اوليلم اولويتأهه هستند. درين در برخي موارد و شرايط، به مانند احكام ثانوي 

حكم  فت كهم احكام واقعي هستند بايد گتعريف احكام اوليه و ثانويه كه خود از اقسا
ف با توجه به حالات مختلف او، به استثناي ، حكمي است كه براي مكلّواقعي ثانوي

شود و چون بيشتر مورد آن حالت اضطرار است آن را ميحالت علم و جهل، وضع 
حق  )؛ به علاوه اين كه،2/309/؛ فرائد الاصول7/137مكاسب/ال( گويندحكم اضطراري نيز مي

در شرايط مساوي باقي شروط است. منظور از تعبير برخي موارد و  ،تأهلبراي م اولويت
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يكي از اين شرايط و موارد،  باشد. مثلاًنسبي بودن اين شرط مي ، همان شاخصهشرايط
كه آمار  باشد. هنگامي(تاريخي) يك كشور و جامعه مي شناختي، زماني بحث جمعيت

براي واجدان  اولويتبيني د باشد، پيشبالاتر يا برابر با جمعيت مجرّ ،ينتأهلبيكاري م
در سن  دميليون نفر مجرّ 12تا  11وجاهت خواهد يافت. در وضعيتي كه  ،چنين شروطي

طور ه بيني چنين شرطي حتيّ ب، پيش)sabtahval.ir.www( ازدواج در كشور وجود دارد
چراكه بيكاري  اشتباه بزرگي است، را ايجاب نكند، مسلّماً ، زماني كه دليلي آناولويت

د است، تا چه رسد ويژه از طرف پسران مجرّه يكي از دلايل مهم عدم تشكيل خانواده ب
ي مردان گذاشته شود، آنچنان كه برا ين شرط به طور مطلق و واژگون صرفاًبه اين كه ا

 ها در دفترچه تدريس دروس عمومي معارف اسلامي در دانشگاهز گرفتن مجو براي
- اقلين يك حدتأهلكه مبر اين مضاف). www.asatid.org( شده است بينيآزمون پيش

باشند. درباره اين نسبي ها هم مي اقلفاقد آن حد ،داند و افراد مجرّهايي را دارا شده
د در سن ازدواج هم، با توجه به مباني فقهي و بودن، اين نسبيت بايد در خود افراد مجرّ

شناسي يا همان بحث اهم و مهم اولويتمفهوم  ،ترروشنحقوقي ما ادامه يابد. به بيان 
 د در سنّدر همين جمعيت مجرّ ،كاركرد خواهد داشت. به عنوان مثالاصولي در اينجا 

ق ان مجرد براي تشكيل خانواده تعلّبايست به پسربه طور معمول مي اولويتازدواج، 
و  ، زن تكليفدنيمن انوق 1082و  1106، 946طبق مواد يرد، به اين علت كه گ

اين كه ست، مگر ا داراي حقوق مالي و اقتصادي ليت اقتصادي نداشته و صرفاًمسؤو
د را ايجاب كند. البته اين نظر به دنبال دختران مجرّ اولويتيعني  هعكس قضي ،دليلي

ويژه حق اشتغال و مشاركت آنان در جامعه و به اصطلاح، ه نفي حقوق زنان و ب
نظر قرار داد و به همين جوانب را مد باشد لكن بايد همهدن قضيه، نميرمردسالارانه ك

كنيم پسران و نه مطلق، عنوان نموديم. فرض اولويترا به صورت نسبي و  دليل آن
اند، به نظر شما، در غالب موارد و د و بيكاري به خواستگاري يك دختر شاغل رفتهمجرّ

  ستگارانش چيست؟خ اين خانم به خوانه استثنائات، پاس
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  استفاده از عمومات و تعميم -5
 (حجرات/» تقيَكمُإنَّ اكرمكمُ عند االلهِ أ« يهممكن است برخي، از عموماتي مثل آ

از  »صف الباقياالله في النّ قمن تزوج فقَد إستكَمل نصف الإِيمانِ فليتّ«ا رواياتي نظير ي )13
را حقوق استخدامي  در حوزه تأهلشرط  ال اينها،و امث )56الفصاحه/(نهج پيامبر اكرم 
  ر است:جهاتي متصوي و تعميم از اما اين تسرّ استفاده نمايد،

  سازي محيط كار و جامعهي جنسي، سالماتقو -5-1
(منظور  در قوانين استخدامي خود تأهلبيني شرط شايد توجيه قانونگذار از پيش

 اده(م مشمول قانون مديريت خدمات كشوري اي است، چهما از قانون هر نوع ضابطه
ي اتقو ،)، قانون استخدام كشوري، قانون كار و قوانين خاص استخدامي بشود يا نه)117

و «نور  سوره 33 هاي جنسي باشد. آيه ار از شائبهسازي محيط ك سالمو جنسي، 
يعني  ،ازدواج به اين فلسفه» االلهُ من فضَله محتيّ يغنه ليستعفف الذّينَ لايجدونَ نكاحاً

 (بقره/» هنَّ لباس لكمُ و أنتمُ لباس لهَنَّ« كند. همچنين آيهي اشاره ميحفظ عفت و تقو

ترين توجيه قابل  ترين و ابتدائي ساده ،سازد. اين توجيههمين مسأله را روشن مي )187
هر  ،از اين به بعدكه ت باشد. قابل ذكر اس بيني اين شرط مير قانونگذار در پيشتصو

است. در پاسخ به اين  اولويتشود براي اثبات شرط مي هاستدلال و پاسخي كه آورد
با قواعد كلي حقوق عمومي و اجتماعي در  ،اين توجيهكه توجيه قانونگذار بايد گفت 

، اشتغال و تأهلتناقض است. اين تناقض با توجه به اصول قانون اساسي مرتبط با 
 2، بند 28در مورد تشكيل خانواده و اصل  43اصل  1، بند 10شغل در اصل انتخاب 

آمده است  10نماياند. در اصل در مورد اشتغال و انتخاب شغل بيشتر رخ مي 143اصل 
قوانين و مقررات و  اسلامي است، همه ا كه خانواده واحد بنيادي جامعهكه: از آنج

ان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از هاي مربوط بايد در جهت آس ريزيبرنامه
قانون ( حقوق و اخلاق اسلامي باشد استواري روابط خانوادگي بر پايهقداست آن و 

اين است كه آيا  تأهلبيني شرط . حال سؤال ما در مورد پيش)30مدني/ قانون -اساسي
صريح سازي محيط كار و جامعه، مخالفت و مغايرت  گنجاندن اين شرط با توجيه سالم
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قوانين و  همه«و تنافي با توجه به عبارت با اين اصل قانون اساسي ندارد؟ اين مغايرت 
قاي خانواده، كه آن نه ب» بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده«و » ... مقررات و

لي، لكن ابتدائاً مهمشود. يا در دانسته ميمنوط به تشكيل خانواده است، بهتر  تر از او
دارد شغلي را كه بدان مايل است و  هر كس حقّ«آمده است كه:  انون اساسيق 28اصل 

مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است 
افراد امكان اشتغال به كار و شرايط  امعه به مشاغل گوناگون براي همهبا رعايت نياز ج

توان اين مي . با توجه به اين اصل نيز)36(همان/ »مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد
سؤال را مطرح كرد كه آيا اين شرط، مخالف با انتخاب شغل و شرايط مساوي اشتغال 

  4 لدانيم به استناد اصطور كه مي باشد؟ هماناي از آن است، نمي كه استخدام شعبه
رهنگي، صادي، اداري، فقوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقت قانون اساسي، كليه

د. اين اصل بر اطلاق و عموم بايد بر اساس موازين اسلامي باش نظامي، سياسي و غيره
كم است و تشخيص اين امر بر اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حا همه
. علاوه بر مغايرت با اصول )28قانون مدني/ -(قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان است عهده

سازي محيط كار  نون اساسي، گنجاندن چنين شروطي به نوعي مخالفت با اصل سالمقا
د. تضييق حقوق نقض غرض خواهد بو ،تر و جامعه از انحرافات جنسي و به بيان دقيق

ها، تسريّ  هاي استخدامي، بدبيني به دولت و سازمان ل ماندن ظرفيتاقتصادي مثل معطّ
 ام سلامت و بهداشت كه با اعضاء و جوارح انسان، سربه ديگر شئونات اجتماعي مثل نظ

  هايي خواهد بود.   هاي چنين سياست از پيامد4اختلال نظام ،كار دارند و به تعبير فقهي و
  

                                                           
انسان است. احكام الهي يكي از مقاصد عالي شريعت برقراري نظم و انظباط در زندگي فردي و اجتماعي  -1

زندگي نداشته  وسعهگونه تزاحم و ناسازگاري با دنياي مردم و پيشرفت و تطوري طراحي شده است كه هيچ
ورزي كه در ذات خود داراي ارزش است اگر  باعث هرج و مرج زندگي، كاهش  احتياط باشد. از اينرو مثلاً

به زندگي را همه    شود. احتياط مخلّناپسند شمرده مي سرعت در تجارت، صنعت و علم و دانش باشد ممنوع و
  .)202، 233، 2/255الأصول/ (كفايه اند ناروا دانسته
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  تشبه يا تخلقّ به صفت خالق -5-2
يت و فضل اقرز«در برخي آيات قرآن كريم و روايات معصومين(ع) به صفت 

أنكحوا  و« ، يا آيه) 58(ذاريات/ »إنَّ االلهَ هو الرَّزاق«ير آيه اشاره شده است؛ نظ» خداوند
و همين طور در مورد فضل خداوند » م االلهُ من فضَلهاء يغنهونُوا فقُرمي و ... إن يكالأيا

-32(نور/ »م االلهُ من فضَلهحتَّي يغنه و ليستعفف الذيّن لايجِدونَ نكاحاً«بعد از آن  يهدر آ

وا الرّزقَ إلتَمس« خوانيم كه:.  در روايتي از رسول گرامي اسلام در نهج الفصاحه مي)33
. از اين گونه )52الفصاحه/ (نهج روزي طلب كنيد [از خدا] ازدواج به وسيله» بالنكّاحِ

رزاقيت و  شود كه كه دو نوعمي تعبيرات قرآن كريم و روايات معصومين(ع) استفاده
و مشمول كساني كه  و ديگري خاص ،و شامل همه يكي عام وجود دارد؛فضل خداوند 

 فوق، مهبر مقد اين عفت و تقواست. بناهم راه حفظ  تأهلورزند و عفت و تقوي مي
كننده) مجاز خواهند بود به يك تسريّ و هاي استخدام (دولت و سازمان آيا قانونگذار

دست بزنند يا » ه به اوصاف خداوندتشب«ح تعميم اين چنيني اوصاف خداوند و به اصطلا
خير؟! در پاسخ به اين استدلال بايد گفت كه علاوه بر وارد بودن ايرادات بحث قبلي، 

هاي  ه سازمانمطلوب و شايسته بودن اين تشبرسد، اول به نظر مي چه كه در وهله آن
د از باب فراد مجرّين بر اتأهلبه صفت خداوند متعال يعني ترجيح م كنندهاستخدام

 شما -است كه اولاًرازقيت و فضل است. اما اشكالات ديگر ما به استدلال بالا اين 
و  به تسريّ و تعميم دست زده ،در اين مورد خاص كنندگان) چرا صرفاً(استخدام

 ين جامعههاي پائ افراد دهك اولويتايد؛ مثلاً  ر اجتماعي را رها كردهشئونات مهم ديگ
تواند ي) يا تسهيل شرايط استخدامي و حذف قوانين زائد، هم مقانون اساسي 31ل ( اص

تشبه به صفت خداوند و به  چرا در همين مورد ما، دايره -از صفات خالق باشد. ثانياً
قوانين استخدامي خود را توسعه و گسترش نداده و با استخدام افراد  ،ت از آنبعيت

كه غالب افراد ازدواج كنيد؟ چرااين افراد را فراهم نمي همقدمات تشكيل خانواد ،دمجرّ
اين امر، موافق با سياست افزايش جمعيت و تقوي هم خواهد  ،خواهند كرد. در ضمن

است كه آن  تأهلت به لحاظ فعلي مذكور، اولويت بود. مگر اين كه اشكال شود كه
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دو  دو دليل بالا و ارائه د نظر ما در ردچه كه بيشتر مؤي ، بحث ديگري است. آنهم
و تكليف و به مثابه دو  دائر مدار حقّ ،باشد اين مسأله است كه امتيازدليل بعدي مي
-فقه و حقوق اگر امتياز و حقيّ ايجاد مي ، در حوزهاند. به بيان ديگر هروي يك سكّ

  شود.ليت و تكليفي است كه بر عهده گرفته ميمسؤو گردد، اين امر نتيجه
  

استفاده از لوازم شرعي و اقتصادي نكاح و سياست افزايش  -6
ت جمعي  

 تأهلرا به لحاظ فعليت  اولويتين ممكن است برخي تأهلمـ اولويتبراي توجيه 
في وجود خواهد حقوق و تكالي ،كه بعد از ازدواج توجيه كنند. يعني به اعتبار اين

صحيح به نظر رسد. عقد نكاح  يتاولووجود ندارد، اين ترجيح يا  داشت كه قبل از آن
ت گرديده، و مهريه و نفقه از لوازم شرعي آن است كه اين لوازم، اقتصادي سبب زوجي

لوازم اقتصادي و   ،1107، 1106،  1082و  1078و مالي هستند. در قانون مدني در مواد 
 ،هريه در اصطلاحم ).297، 294، 293قانون مدني/ -(قانون اساسي اند مالي عقد نكاح مطرح شده

گردد و مرد ملزم به دادن آن به مالك آن مي ،مالي كه زن بر اثر ازدواجاز عبارت است 
نفقه «كند: نفقه را چنين تعريف ميق.م. 1107 . ماده)4/378مدني/(حقوق  شودزن مي
ت زن از قبيل مسكن، البسه، نيازهاي متعارف و متناسب با وضعي ست از همهعبارت ا
ر صورت عادت يا احتياج به هاي درماني و بهداشتي و خادم د اث منزل و هزينهغذا، اث
بر وجود دو لوازم مالي و اقتصادي مهريه و نفقه بعد از  بنا». نقصان يا مرض واسطه

وارد به حق اين گونه ين در برخي شرايط و متأهلم اولويتتوان در توجيه ازدواج مي
 لا«ت ويژه نفقه كه ماهيه المطالبه است و ب عند استدلال كرد كه مهريه كه معمولاً

ر مالي شوهيعني ربطي به تمكّن و عدم تمكّن  ،(نسبت به تمكنّ مالي) دارد »بشرطي
اقارب  قهاستطاعت مالي براي نف ،واجب است. به بيان ديگر ندارد و از باب مقدمة

وجوبي است  مهنسبي، مقداما استطاعت در نفقه ؛مانند استطاعت مالي در وجوب حج 
زن  ، شوهر براي پرداخت نفقهاين كه بحث واجب است. ثمره مهزوجه از باب مقد
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. )158(حقوق و شكوه زن در نظام حقوقي اسلام/ واجب است تا استطاعت مالي را تحصيل كند
-  اشتغال است و استخدام هم به عنوان شعبه ،راه معمول و غالبي تحصيل اين استطاعت

ترين دليل، دليلي  محكم باشد. اين دليل ظاهراًسب درآمد ميز اشتغال، راه كاي ا
تباشد، ولي با توجه به دلايل قبل و با و مطلق مي خاصد در داشتن جوانان مجرّ اولوي

كه،  گردد. اضافه بر آن(مثل شرايط كنوني ايران)، نسبي بودن آن آشكار مي شرايطي
خلي عقد ازدواج است و از خارج آن عارض نشده اين تكاليف، ويژگي شرعي و دا

ين در تأهلم اولويت استفاده تواند از آن نهايتاًقانونگذار مي است. توجيه ديگري كه
ي افزايش جمعيت است. در مورد برخي شرايط و موارد نمايد، تمسك به سياست كلّ

به دو طرف  ،توان بيان كرد كه در روايات معصومين(ع)سياست افزايش جمعيت مي
از جهات و شرايطي ممدوح و از  شده و هم افزايش و هم كاهش آن قضيه پرداخته

ش جمعيت افزاي معقول باشند. مثلاً پيامبر درباره توانند غيرجهات و شرايط ديگر مي
ازدواج [ : ازدواج كنيد، زيرا من به واسطهي مكاثرٌ بكِمُنكحوا فإنّأ«فرمايند: مسلمانان مي

اهي بكمُ الأمم يوم بتنَاكحَوا تكثَّروا فإنيّ أ«. يا »كنمبه شما افتخار مي ]شماندان و فرز
هاي ديگر به خاطر  تزيرا روز قيامت بر ام ،زياد شود تعدادتان][: ازدواج كنيد تا القيامه

در  مقابل اين روايات، علي(ع) . در نقطه)53-52الفصاحه/ (نهج »كنمزيادي شما، مباهات مي
 ،اندك بودن تعداد زن و فرزند :حد اليسارينِيالِ أه العقلّ«فرمايند:  مي 141حكمت 

الفصاحه كه  . يا اين دو روايت از نهج)477-476البلاغه/ (نهج »يكي از دو آسايش است
نهايت بلا و : يءالعيالِ مع قلهّ الشّثره لبلاء كجهد ا«فرمايند: سول اكرم(ص) مير

إنَّ « )؛ و123الفصاحه/ (نهج »ت، زيادي زن و فرزند، در صورت تنگدست بودن استمصيب
 »بخل، ترس، ناداني و غم است : همانا فرزند، موجبه مجنبَه مجهله محزََنهلولَد مبخَلَا

چه مبتني  ك به لوازم شرعي نكاح، چناناين استدلال هم مثل استدلال تمس ).433(همان/
ت نكاح باشد، با توجه به نقش خانواده در تأمين نيروي انساني و جلوگيري از بر فعلي

ل قاب ،ت در برخي شرايط و مواردالوي پيري جمعيت كشور براي جامعه در حد حقّ
ها از عضويت در  دآويزي براي ممنوعيت مجرّدفاع است، نه اين كه آن را دست 
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جلس شوراي اسلامي مطرح شده بود، كه در م ها، آنچنان هاي علمي دانشگاه هيأت
 ازدواج در جامعه اين سياست بايد با وضعيت افزايش سنّ ،قرار دهيم. از طرف ديگر

ازدواج به دليل  ايران هماهنگي داشته تا مقداري از مشكلات ناشي از افزايش سنّ
تا  11بيكاري جوانان كاسته شود. به نقل از يكي از معاونان سازمان ثبت احوال كشور، 

. از )www.sabtahval.ir( ازدواج در كشور وجود دارد د در سنّميليون نفر مجرّ 12
گرفتن قوانين و قانون اساسي، بكار 10فزايش جمعيت به استناد اصل مقدمات سياست ا
است. بنابراين، اين سياست  ها جهت آسان كردن تشكيل خانواده ريزيمقررات و برنامه

دار آن هستند، بايد در  ها و مردم عهده چه خانواده ر از آناش را به غي اصلي ريشه
ستجو كرد ... ج ويژه در بخش اشتغال، استخدام وه هاي آن ب وظايف دولت و سياست
اي كه در  تشكيل خانواده است. نكته قبل از تشكيل و مرحله كه همه مربوط به مرحله

ين به استناد لوازم تأهلم اولويتشرط است كه توجيه  پايان اين بحث بايد اضافه كرد آن
است؛ چراكه اين  تأهلمردان م مختص .م.ق 1106و  1082 ادهشرعي نكاح به حكم م
است. اين در بيني شده در قانون مدني پيش تأهلبراي مردان م تكاليف حقوقي، صرفاً

ي افزايش ين به استناد سياست كلّتأهلاستخدام مـ اولويتحالي است كه توجيه شرط 
باشد. ت طرفيني را دارا ميجمعيت، قابلي  

  
  بررسي متون شرعي شرايط استخدام -7

كامل فقه سياسي و  يك دوره البلاغه كه نهج در برخي از متون شرعي نظير   
هاي آن، بسياري از حقوق،  ها و حكمت ها، نامه رود، در خطبهشمار مياجتماعي ب

 8، علي(ع) به مالك اشتر در بخش 53 است. در نامه شرايط آن بيان شدهتكاليف و 
 -سومگوناگون اجتماعي، قسمت سوم با عنوان الثالث: افضل المسؤولين، شناخت اقشار 

سيماي كارگزاران دولتي، به برخي شرايط مهم و اختصاصي استخدام كارگزاران و 
ك فاستعَملهم إختباراً و ثمُ انظُر في أمورِ عمال«ن دولتي اشاره شده است: كارمندا

به كارشان  نديش، و پس از آزمايشاپس در امور كارمندانت بي :هم محاباه و ...لّلاتُو



  195ـــ ـــــــــــــــــ 96 بهار و تابستانـ 16 ـ شماره9اسلامي ـ سال مطالعات فقه و حقوق 
 

 

و بدون مشورت ديگران، آنان را به كارهاي مختلف وادار  بگمار، و با ميل شخصي
را از ميان مردمي با تجربه  نكن، زيرا نوعي ستمگري و خيانت است. كارگزاران دولتي

انتخاب درخشاني دارند،  قهتقوي، كه در مسلماني سابباحيا، از خانداني پاكيزه و با و
آيد شرطي به عنوان طوركه از ظهور اين جملات بر مي . همان)419البلاغه/ (نهج »... كن
 5ف زده، كه خلاف ظهورخورد، مگر اين كه دست به تصرّنمي در آن به چشم تأهل

مهم در اين بخش از نامه كم نيست، كه از حوصله اين بحث  متن نامه است. البته نكات
  خارج است.

  
  تأهلم اشتغال بر اثبات تقد دلايل -8

عمومي با حقوق خصوصي فقه و حقوق اسلامي، در تعارض حقوق  . در حوزه1
ايطي، عكس آن را اقتضاء ، مگر دليل يا شراست حقوق عمومي آنان مقدم مردم،  غالباً
 باشددعوا در مورد جرايم كه از قوانين مربوط به نظم عمومي مي حق اقامه كند. مثلاً

) با توافق طرفين قابل اسقاط نيست. در تعريف قوانين .م.ق 975اده و م .ق.ا 34 (اصل
قوانيني است كه هدف از وضع آن حفظ منافع «مربوط به نظم عمومي گفته شده است: 

و حسن جريان امور اداري، سياسي  لازمه و تجاوز به آن نظمي را كهعمومي باشد 
خاصي از نظم عمومي  اقتصادي يا حفظ خانواده است برهم زند. اخلاق حسنه، چهره

است؛ بخشي از اخلاق كه هنوز در قوانين نفوذ نكرده و ضامن اجراي آن تنها وجدان 
در حقوق ل تساوي . هرگاه اص)578-577(قانون مدني در نظم حقوقي كنوني/ »اجتماعي است

با اصل حاكميت و آزادي اراده در حقوق خصوصي و نكاح   عمومي و استخدام،
نكاح در ابتدا به  ،است. در واقع تعارض پيدا كنند، اصل تساوي يا عدم تبعيض، مقدم

                                                           
ك به اصاله احتمال ديگري نيز در مورد آن برود، با تمس ،هرگاه لفظ ظاهر در معنايي باشد و در عين حال -1

ظاهر  معناي غير ، احتمال اراده»اراده شده باشد اصل در كلام آن است كه معناي ظاهر آن«گويد الظهور كه مي
  ).   1/66(اصول الفقه/شود ن ظهور دارد، حمل ميلفظ بر همان معنايي كه در آو نفي شده، 
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خارج از بحث حقوق عمومي است.  صاًاستخدامي، تخص اولويتط مطلق يا صورت شر
مفيد اجتماعي حفظ شده است، ولي در  نوان وسيلهها به ع امروز، اصل آزادي قرارداد

مقام تعارض اين آزادي با مصالح عمومي يا اخلاق، هيچ كس در ترجيح عوامل 
تعارض دو دليل يا حق بايد  درباره ).3/313(قواعد عمومي قراردادها/ اجتماعي ترديد ندارد

ي از دو دليل ما يك گفت كه تعارض ممكن است واقعي يا ظاهري  باشد. در مسأله
يعني همان اصول حاكم بر حقوق عمومي  ،مرجح ما دليل أهداراي مرجح است؛ م
وجود ندارد. در تعارض واقعي  رضي نه واقعي، و نه ظاهري ابتدائاًاست و در واقع تعا

مجراست. اگر » رحن الطّولي من أهما أمكالجمع م« كه مرجحي وجود ندارد، قاعده
تعارض باشد هر دو  بين دو دليل واقعاً عرفي است، مجري نباشد و جمع كه جمع قاعده

مگر اين كه مورد از موارد نسخ » الدليلان إذا تعارضا تسَاقطَا«نمايند: دليل تساقط مي
عقلي است و از نظر حقوق  كند. اين راه حلّباشد كه يكي ديگري را منسوخ مي

و خواستن هر دو دليل ممكن باشد،  موضوعه قابل قبول است. اگر تعارض ظاهري باشد
ص، حكومت، ورود و جمع اين موارد عبارت است از تزاحم احكام، تخصيص، تخص

به منظور حفظ منافع عمومي، قوانين  . مثلاً)351-350اني استنباط حقوق اسلامي/(مب عرفي
قانون روابط موجر و  انتفاع مالك كاسته است؛ از جملهگوناگون از حق تصرف و 

معابر، قانون اصلاحات  زمين شهري، قانون توسعه، قانون 1362و  1356أجر مسـت
قانون مدني در نظم حقوقي  شودت نيز ميارضي، قانون ديات و ...كه گاه باعث سلب مالكي)

(حقوق  تسليط مقدم است لاضرر بر قاعده همچنين در اين مورد، قاعده). 44كنوني/

  . )49-1/48مدني/
هاي ازدواج پيامبر اكرم(ص) و خواستگاري علي(ع) از روايتجا به . در اين2

كننده فاطمه زهرا(س) خواهيم پرداخت كه به نظر ما اگر همين روايات هم باشد، تمام
و مثبت مدلم اشتغال و به تبع آن استخدام بر عاي تقدباشد. در روايات آمده مي تأه

واج با خديجه(س) براي ايشان به كه پيامبر اكرم(ص) قبل از خواستگاري و ازداست 
. هنگام )133(تاريخ تحليلي و سياسي اسلام/ كرده استعنوان مضاربه و نه اجير كار مي
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زهرا(س) پدر بزرگوار ايشان يعني رسول  خواستگاري حضرت علي(ع) از فاطمه
 اي؟ و ... انداز كردهروس چيزي پساكرم(ص) از امام علي(ع) پرسيدند: آيا براي ع

كند و به گيري ميمهريه را مطرح و پي ز هر چيز مسألهه كنيد پيامبر(ص) پيش اتوج
رساند اي؟ و اين مسأله مي انداز كردهفرمايد: آيا براي ازدواج پسحضرت علي(ع) مي

روابط دختران و  (نيازها و باشند اندازي داشته كه جوانان بايد براي ازدواج خويش پس

  . )29پسران/

استخدام نرسد در  به تبع آن م اشتغال وبر تقد ر از دلايل قبلي، خواننده. اما اگ3
جامعه،  سوم و به استناد دليل عقلي بايد گفت كه نه تنها ازدواج و بقاء خانواده و مرحله

د يك فرد مجرّ بهداشت و درمان، نيازهاي ضروري و اوليهبلكه سلامت جسم و روان، 
ن، همه منوط به اشتغال، استخدام و كسب درآمد از جمله خوراك، پوشاك و مسك

ه، فردي نخواهد بود تا ازدواج و تشكيل است. تا سلامتي فردي نباشد و آن نيازهاي اولي
از درآمدي كه دارد مخارج  بايد كند. از آنجايي كه هر شخص ابتدائاًمعنا پيدا  خانواده

رغم سكوت ران بپردازد، عليزندگي خويش را تأمين كند و سپس به انفاق ديگ هاولي
بايد گفت كه  ت بداهت امر صورت گرفته استبه علّرسد كه به نظر ميقانون مدني، 

 1203 او مطابق ماده باشد، پس از منفق، زوجهم ميمقدبر هر شخص ديگري  ،منفق
 رنداولاد بر ابوين تقدم دا .م.ق 1202 م است و بالاخره مطابق مادهمقد بر ديگران .م.ق

  .)434شماره  (مختصر حقوق خانواده/
  
  گيري و پيشنهادنتيجه

كه شرايط، ، زمانياولويتبه طور مطلق، و در مورد شرط  تأهلگنجاندن شرط 
از دولتي يا غير احوال، ضرورت و دليلي آن را ايجاب نكند، در استخدامي مشاغل، اعم 

، قانون 8/7/1386ون مديريت خدمات كشوري مصوب مشمول قان دولتي؛ خواه
و اصلاحات  2/7/1368، قانون كار مصوب 31/3/1345استخدام كشوري مصوب 
مبناي شرعي  ول قوانين خاص استخدامي بشود،و چه مشم بعدي آن بشود يا نشود،



  در استخدامي برخي مشاغل» تأهلشرط «وجاهت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ198
  

از  عدالت اجتماعي و اقتصادي، قواعد حقوق عمومي، اعم نداشته و متناقض با ادله
هاي كاري  اشتغال و استخدام است. تنها در قرارد اصول قانون اساسي، اصول حاكم بر

هاي كار و استخدامي ولو در  قرارداد( كه صرفاً مشمول قوانين مدني و تجاري هستند
توان با توجه بخش خصوصي، همه مشمول حقوق عمومي و اصول حاكم بر آنند) مي

خارج از  ت اراده، چنين شروطي گنجانده شوند، كه موضوعاًبه اصل آزادي و حاكمي
تواند جهت ها هم، دولت مي گيرند. مضاف بر اين كه در همان قراردادبحث ما قرار مي

شمول  مصالح و حفظ حقوق عمومي آحاد ملّت و با توجه به اصل منع تبعيض، دايره
تضييق نمايد. بايد اذعان داشت كه با توجه  آميزي رابيني چنين شرايط تبعيضپيش

ق كار و حقوق استخدامي) يعني مختلط بودن با حقوق (حقو ويژگي حقوق عمومي
توان يافت كه كمتر قرارداد كار يا استخدامي را مي ،خصوصي افراد، در حال حاضر

 ، مخدوش كنندهتأهلصرفاً مشمول قوانين مدني و تجاري باشد.گنجاندن شرط مطلق 
باشد. يعني حقوق عمومي و حقوق خصوصي مي ،دو اصل اساسي از دو حوزه حقوق

اين شرط مغاير و متناقض با اصل منع تبعيض و عدالت در حوزه حقوق  ،از يك طرف
دي و اصل آزا ، مخدوش كنندهعمومي، اداري و استخدام است و از طرف ديگر

گنجاندن چنين شرايطي  باشد.حقوق خصوصي و نكاح مي حاكميت اراده در حوزه
باشد. ضرور مي شتغال به بهاي شرطي غيرهاي استخدامي و ا باعث معطلّ ماندن ظرفيت

گرچه گنجاندن اين  جاندن اين شرط بايد تأكيد كرد كهدر مورد غير شرعي بودن گن
رسد، لكن اگر همين شرط مي نظرمشروع به  در مشاغل پسنديده و ،شرط في نفسه

عدالت استخدامي و حقوق عمومي مردم باشد كه اين گونه است، در شرايط  مخلّ
رد. تسريّ و تعميم بي مورد اين شرط و شروط غير كد نامشروع جلوه خواهعادي، 

ت قو ،درمان كه به نظر ضروري به ديگر شئونات اجتماعي مثل حوزه بهداشت و
، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در يك كلام تحديدكنندهبيشتري دارد 

گر قوانين زائدي وجود قانونگذار ما اكه لذا مقتضي است  موجب اختلال نظام است؛
در  بيني مواد قانونيدارد كه به نظر ما وجود دارد، آنها را حذف كند. همچنين با پيش
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به  تأهلشروطي از جمله شرط  ،رمكرّ 42ماده  قانون مديرت خدمات كشوري مثلاً
(ابتداي ورود)  اطلاق، كارشناس ارشد پيوسته، سوابق كاري براي جوانان جوياي شغل

 117اده م ،مخالف با عدالت استخدامي را ممنوع اعلام نمايد. از يك طرف و هر شرط
(قضات) و  با مستثني كردن برخي مشاغل، مقامات مديريت خدمات كشوري،انون ق

مؤسسات، راه براي تقنين چنين شروط افراطي يا تفريطي و به اطلاق، كه نه مبناي 
مومي هستند باز گذاشته است. از شرعي داشته و نه موافق با قواعد حاكم بر حقوق ع

كه به شروط عمومي  قانون مديريت خدمات كشوري 42 ادهبا توجه به م ،طرف ديگر
به اطلاق) با حقوق  تأهل( پرداخته و با عدم تصريح به مخالفت اين چنين شروطي

 117 ادهبيني چنين شروطي را براي همان مستثنيات معمومي مردم، در واقع جواز پيش
  صادر نموده كه به ظاهر قانوني است. مديريت خدمات كشوريقانون 
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